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Abstract 

The present article seeks to critically evaluate the negative concept of liberty based 

on the text-based interpretation method and based on the Quranic principles of 

Allameh Tabatabai. In this regard, first a comprehensive explanation of this concept 

is provided and then based on the verses of the Holy Quran to critique its basis. 

Individualism, as the basic principle of negative liberty, presents an independent 

narrative of man, based on which individual will becomes the determining axis of 

human liberties. However, such an understanding of man is in conflict with his truth 

as the caliph of God Almighty. In the Qur'anic view, man, because he is the caliph 

of God Almighty, enjoys liberty and a wide range of sovereignty; But this benefit is 

not independent, primary and per se, but secondary. Relying on the will of the 

individual (human employer nature) is something that makes human social life 

authoritarian. Man can be freed from tyranny and enjoy his liberties and the 

cooperative human life only if the element of "Truth" prevails in social life, is at the 

center of arbitration, and determines the framework of individual and social liberties 
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  و نقد آن طرح مفهوم آزادي منفي
  بر اساس مباني قرآني علامه طباطبايي

  *اسحاق سلطاني
  **رضا خراساني

  چكيده
نوشتار حاضر در پي آن است تا با تكيه بر روش تفسير متن محور و بر اساس مباني قرآني 

طباطبايي به ارزيابي انتقادي مفهوم منفي آزادي بپـردازد. در ايـن راسـتا ابتـدا سـعي       علامه
شود تببيني جامع از اين مفهوم ارائه شده و سپس با  تكيه بر آيات قرآن كـريم بـه نقـد     مي

مبنايي آن پرداخته شود. فردگرايي به عنوان اصل اساسي آزادي منفي، ارائه دهنـده روايتـي   
سان است كه مبتني بـر آن خواسـت فـردي تبـديل بـه محـور تعيـين كننـده         استقلالي از ان

شود. حال آنكه چنين دركي از انسان در تعارض با حقيقت وي به عنوان  هاي بشر مي آزادي
خليفه خداوند متعال قرار دارد. در نگاه قرآني انسان از آن جهت كه خليفه خداونـد متعـال   

مندي به نحو استقلال،  شود؛ اما اين بهره مند مي بهرهاست از آزادي و گستره حاكميتي وسيع 
اولي و في نفسه نيست، بلكه به نحو ثانوي و تبعـي اسـت.تكيه بـر خواسـت فردي(طبـع      

كند. تنها در صورتي  استخدامگر بشر) امري است كه حيات اجتماعي انسان را استبدادي مي
منـد   زيسـت انسـاني متعـاون بهـره    هاي خويش و   انسان از استبداد رهايي يافته و از آزادي

در حيات اجتماعي حاكميت يافته، در منازعات محور داوري قرار » حق«شود كه عنصر  مي
 هاي فردي و اجتماعي باشد. گرفته و تعيين كننده چارچوب آزادي
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  آزادي، آزادي منفي، علامه طباطبايي، قرآن كريم، فردگرايي ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
تعابير مختلفي از قبيل آزادي سلبي، آزادي ليبرال، آزادي مدرن، آزادي بـالقوه  آزادي منفي با 

شود. اين مفهوم از خلال مباحثي كه طي چنـدين   و همچنين مفهوم نخست آزادي طرح مي
رسـد. از   آرامي نضج يافته و به بالندگي مي شود به سده توسط انديشمندان مختلف طرح مي

ن هابز، لاك، ميل، كنستان، دوتوكويـل، بـرلين و هايـك در    اين ميان تأثيرات افرادي همچو
رشد اين مفهوم انكار ناشدني است. انباشت تدريجي آراء چنين انديشمنداني است كه سبب 

هـاي بـرلين بـه عنـوان      شود مفهوم منفي آزادي در نيمه دوم قرن بيستم به واسطه تلاش مي
زايا بـرلين در سـخنراني معـروف خـود     مفهومي متمايز مورد شناسايي قرار گيرد. هرچند آي

مفهوم منفي آزادي را به عنوان مفهومي متمايز طرح كرده و با تفكيك از مفهوم مثبت آزادي، 
شود كه دايره بحث از اين مفهـوم محـدود بـه     كند، ولي اين سبب نمي بنديمي آن را صورت

عنـواني اسـت بـا     برلين و انديشمنداني كه پس از وي از آن بحث كردند شود. اين موضوع
هاي عميق در ميـان فلاسـفه سياسـي كـه در مباحـث بـرلين بـا عنـوان آزادي منفـي           ريشه

  شود. بندي مي صورت
شـود بـا اسـتناد بـه      در پژوهش حاضر بر اساس روش تفسـير مـتن محـور سـعي مـي     

اند، توصيفي دقيق از چيستي آزادي  انديشمنداني كه در نضج يافتن اين مفهوم تأثرگذار بوده
اي كه اجزاء مفهومي آن تدقيق شده، مبـاني آن دانسـته شـود و در     نفي ارائه شود؛ به گونهم

نتيجه روايتي كامل از اين مفهوم ارائه گردد. چنين مسيري زمينه گفتوگـوي انتقـادي قـرآن    
آورد.. البته در اين مسير عمدتاً بر مباني قرآني ترسيم شده از  كريم با اين مفهوم را فراهم مي

توان انتظار داشت از رهگـذر چنـين پژوهشـي بـه      شود. مي علامه طباطبائي تكيه مي جانب
هاي مفهوم قرآني آزادي و نسبت آن با مفهوم آزادي منفي دست يافته و گامي  درك بهتر مرز

تر شد.مفهوم منفي آزادي در قالب چـارچوبي تحليلـي    به ترسيم نظريه قرآني آزادي نزديك
تعريف آزادي، مبناي آزادي، غايت و ضـرورت آزادي و  «اساسي  كه متشكل از چهار مؤلفه

هاي انسان شناشـانه قـرآن    شود. سپس با مبنا قراردادن ديدگاه است روايت مي» موانع آزادي
شود به نقد  كريم كه عمدتاً توسط علامه طباطبائي در ذيل سير هبوط انسان به دنيا طرح مي

نظر فردگرايي به عنـوان مبنـاي اساسـي تغذيـه كننـده      شود.از اين م ها پرداخته مي اين مؤلفه
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مفهوم منفي آزادي به سبب ترويج دركي استقلالي از انسـان موجـب انحـراف از حقيقـت     
تـرين عامـل    انسان، به مثابه خليفه الهي، شده و با تأكيد بر خواست شخصـي افـراد از مهـم   

  گيرد. ، فاصله مي»حق«هاي انسان در حيات اجتماعي، يعني عنصر  برپاكننده آزادي
  

  پيشينه پژوهش. 2
از آنجا كه برلين به صورت مشخص به تفكيك مفهوم منفي و مثبت آزادي پرداخته و ايـن  

شوند، در عمده مقالاتي كه پيرامون آزادي منفي نگاشـته شـده    مفاهيم با نام وي شناخته مي
تـه و بـه نقـد آن    است صرفاً به مباحثي كه وي در باب آزادي منفي طرح كرده است پرداخ

بازشناسـي مفـاهيم آزادي مثبـت و    « پردازند. به عنوان نمونه علي اشرف نظري در مقاله  مي
سعي كرده از منظـري انتقـادي بـه بحـث از آزادي منفـي نيـز       »  1منفي : رويكردي انتقادي

 دار بپردازد. در واقع در هيچ يك از مقالات فارسي زبان آزادي منفي به مثابه مفهومي ريشـه 
رسد، مورد توجه نبوده اسـت. امـا در ايـن     كه طي چند قرن در دل تمدن غربي به بلوغ مي

پژوهش سعي شده با مراجعه به آباء مفهوم منفي آزادي، در عين توجه به فيلسوفان سياسي 
  متأخر، تبييني جامع از اين مفهوم ارائه شود. 

ب انجام شـده اسـت و   از سوي ديگر پژوهش هاي متنوعي در نقد مفهوم آزادي در غر
بعضاً برخي از وجوه مفهوم منفي آزادي نيز مورد بررسي قرار گرفته است. به عنوان نمونـه  

آزادي در نظام اسلامي و ليبرال دموكراسي از ديـدگاه شـهيد   «بهرام اخوان كاظمي در مقاله 
آزادي  تلاش مي كند با تكيه بر آراء يكي از انديشمندان برجسته اسلامي بـه نقـد  » 2مطهري

موجود در نظامات ليبرال دموكرات بپردازد. اما به دليل عدم تبيين دقيق آنچه كه قرار اسـت  
بايست ابتدا مشخص  مانند. لذا مي اي از ابهام و كليت باقي مي نقد شود، انتقادات نيز در هاله

ن كرد چه چيزي قرار است مورد نقد قرار گيرد و در مرحله بعد به تبيـين منظـري كـه از آ   
اي در بـاب   هـاي گسـترده   يابند پرداخت. در مطالعات اسـلامي پـژوهش   انتقادات سامان مي

آزادي از مناظر مختلف صورت پذيرفته است. به عنوان نمونـه سـيد محمـدعلي ايـازي در     
اند از منظري قرآنـي   سعي كرده» 4الاسلام و الحريه«و علي اكبر سيفي در » 3آزادي در قرآن«

ردازند. با اين وجود در ميان آثار موجود پژوهشي كه با تكيه بـر آيـات   به بحث از آزادي بپ
قرآن كريم به نقد مفاهيم غربي آزادي، و به صورت مشخص مفهوم منفـي آزادي، بپـردازد   

  شود. ديده نمي
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گيري مفهوم منفي آزادي  هاي شكل در واقع اين پژوهش قصد دارد ضمن توجه به ريشه
مل از آن دست يافته تا امكان تعامل و گفتوگوي انتقادي قـرآن  به تبييني منسجم، كامل و شا

كريم با اين مفهوم فراهم آيد. سپس با تكيه بر آيات قرآن كريم، اين مفهوم آزادي را مـورد  
ارزيابي انتقادي قرار دهد. وجه تمايز اين پژوهش از ساير كارهـاي انجـام شـده در تـلاش     

نقد كردن اين مفهوم مشخص از منظر قرآني است  براي تبييني جامع از آزادي منفي و سپس
تا به اين وسيله دقت تعامل و ارزيابي انتقادي قرآن كريم ارتقا يافته و همچنـين از نقـدهاي   

  كلي و بعضاً مبهم نسبت به مفهوم كلان آزادي حفظ شود.
  

  روش پژوهش. 3
چيستي ماهيت تحليلي داشته و براي رسيدن به تحليلي از - پژوهش حاضر ماهيت توصيفي

هاي قرآني طرح شده از سوي علامه طباطبـايي   آزادي منفي و سپس نقد آن بر اساس آموزه
 قرار گرفتـه و هرمنوتيكي هاي  در گستره روشاستفاده شده كه » محور تفسير روشي متن«از 

در خلال متـون خـود بـا ارائـه      از اين منظر روشي هر انديشمند قائل به اصالت متن است.
هاي اخـلاق و   هاي ابدي و فرازماني بشر در حوزه بنيادين سعي مي كند به پرسشمفاهيمي 

). به جهت ابتاي بر اين روش سعي شده 110: 1393سياست و اجتماع پاسخ گويد(اسكينر،
در خلال پژوهش همواره توجه به قصد مؤلـف در درك معنـاي منتسـب بـه وي اولويـت      

 :1390(واعظي، رآئت آزاد از متن پرهيـز شـده  ، از هرگونه ق)13- 15 :1385(سبحاني، داشته
، بـر  )273- 266 :1383(سـعيدي روشـن،   گرايي فاصله گرفته ، از تأويل و تمثيل)336- 335

نص تأكيده شده و از اجتهاد در برابر نص برحذر بوده و همـواره اظهـر بـر ظـاهر تـرجيح      
ابهات همـواره بـر   . بر اين اساس براي رفع ابهام از متش ـ)351 :1383(ساجدي، داشته باشد

پناه و درخشه،  نصرتيابند( محكمات تأكيد شده و امور متشابه با حمل بر محكمات معنا مي
1393 :59 .(  

  
  آزادي منفي. 4

هاي مشخص ارائـه داد؛   براي درك دقيق مفهوم منفي آزادي بايد براي چنين سؤالاتي پاسخ
شود؟ چه  گيرد؟ آزادي چگونه تعريف مي آزادي منفي بر مبناي چه دركي از انسان شكل مي
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شـود از   شوند؟ غايت آزادي چيست؟ در ادامه سـعي مـي   مواردي مانع آزادي محسوب مي
  به طرح مختصات مفهوم منفي آزادي دست يافت. خلال پاسخ به چنين سؤالاتي

  
 تعريف آزادي منفي 1.4

مثابـه   شـود و وضـعيت طبيعـي بـه     آزادي عمدتاً بر مبناي طبيعـت آزاد انسـاني طـرح مـي    
يعنـي  «شود؛ چراكـه وضـعيت طبيعـي     ترين موقعيت تبلور آزادي در نظر گرفته مي برجسته

شان و  توانند به اعمالشان نظم و نسق دهند، و اختيار دارايي وضع آزادي كامل؛ كه [افراد] مي
: 1392لاك،»(كنند كه مناسـب اسـت، داشـته باشـند     ر كه فكر ميطو شخص خودشان را آن

مند هستند، مقتضايي كه براي تداوم  ها از گستره وسيع آزادي بهره ). در اين مقتضا انسان175
كه چنـين   آن تنها لازم است افراد به قواعد اوليه و بسيط قانون طبيعت پايبند باشند و مادامي

د ادامه خواهند داد. امـا عـدم پايبنـدي افـراد بـه قـانون       است، در آزادي كامل به حيات خو
اي كه هرفـرد جـان و مـال و آزادي     گونه شود، به طبيعت باعث به وجود آمدن نابساماني مي

  بيند.  خود را در خطر مي
واسطه آن آدمي مطيـع و تـابع ديگـري     حفظ حيات غايتي است كه به«درواقع ازآنجاكه 

پذيرنـد از حيطـه اطـلاق     اد حاضر در وضـعيت طبيعـي مـي   ) افر212: 1381هابز،»(شود مي
حاكميت فردي خود كاسته و آزادي خود را تقليل دهند تا از دارايي خود محافظت كرده و 

). در 190: 1392بيشترين حد ممكن از اعمال حاكميت فردي را براي خود حفظ كنند(لاك،
كنـد قـانون    ي سـايرين حفـظ مـي   مقتضاي جديد عاملي كه انسان را از اعمال اراده استبداد

  است. 
پس هسته اوليه شكل دهنده به معناي آزادي فراغت از هـر عامـل خـارجي اسـت كـه      

رديـابي   بخواهد حيطه عمل فردي را كاهش دهد. چنين معنايي در مباحث هابز و ميل قابـل 
). در 218: 1381كنـد(هابز،  است. هابز مشخصاً آزادي را عدم وجود مانع خارجي طرح مـي 

واسطه اعمال حاكميت فـردي خـويش بـه سـايرين آسـيبي       نگاه ميل نيز فرد تا جايي كه به
نرساند درانجام اعمال دلخواه خود كـاملاً آزاد بـوده و هـيچ عامـل بيرونـي حـق دخالـت        

اي از اعمال وجود دارد كه صرفاً به خود شخص ارتباط  ). پس گستره239: 1395ندارد(ميل،
  ستره داراي آزادي مطلق است. داشته و لذا فرد در اين گ
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مثابه هسته مركزي تعريف مفهوم منفي آزادي حفـظ   تعبير آزادي به نبود مانع خارجي به
فـرد  «نويسـد   شـود. اسـتينر مـي    تر مي شده و در قرن بيستم با افزودن ملاحظاتي به آن دقيق

سـايرين   واسـطه عمـل   غيرآزاد خواهد بود، اگر و تنها اگر، انجام عملـي از جانـب وي بـه   
غيرممكن شده باشد. چنين فردي غيرآزاد است چراكه امكان انجام عمل مشخصـي توسـط   

. وي صرفاً به موانع فيزيكي آزادي توجه (Staner,2006:123)»سايرين از وي سلب شده است
. استينر (Kukathas,2007:690)آورد حساب نمي مثابه مانع به داشته و امور ذهني و رواني را به

كند تا نشان دهد اگر انجام شدن فعلي توسط سايرين باعث شود انجام  عنا تأكيد ميبه اين م
در ايـن   - نه اينكه مـانع انجـام عمـل فـرد شـود      - دادن عملي براي فردي ناخوشايند شود 

وجه آزادي فرد تقليل نيافته است. چون اگر معتقد باشيم صـرف ناخوشـايند    هيچ صورت به
قليل آزادي است در اين صورت هرگونه تأثيري، ولو با ميزان شدن عملي براي ما به معناي ت

  دهد.  متفاوتي از شدت و ضعف، آزادي ما را تقليل مي
مثابه نبود مانع شده و سعي در برطرف  برلين نيز متوجه نقيصه ديگري در تعبير آزادي به

انسان را از انجـام  كردن آن دارد. در نظر او اگر آزاد بودن صرفاً به اين معنا باشد كه ديگران 
هاي دستيابي به آزادي از ميـان برداشـتن آرزوهـا     ، يكي از راهبازندارندآنچه آرزوي اوست 
  نويسد ). برلين مي46: 1368خواهد بود(برلين،

در برابـر   فقـط  نـه قلمرو آزادي سياسي و اجتماعي انسان تا آنجا بسط دارد كه موانعي، 
هاي بالقوه او نيز وجود نداشته باشد يعني هـر   هاي بالفعل بلكه در برابر گزينش گزينش

  ).49: 1368(برلين، كه بخواهد، بتواند انجام دهد هرگونهعملي را كه بخواهد، به 

وجـه   هـيچ  هاي موجود در برابر فـرد را، ولـو فـرد بـه     بر اين اساس كسي حق ندارد راه
ددي كه در مقابـل او وجـود   هاي متع ها شود، ببندد. فرد بايد بتواند از گزينه نخواهد وارد آن

  مند باشد. دارد بهره
مندي است كه هيچ مـانع بيرونـي سـد راه اعمـال      پس آزادي منفي وضعيت چارچوب

فارغ از اينكـه قصـد   –هاي بالقوه موجود در برابر خود  حاكميت فردي نشده و فرد از گزينه
ود. عـواملي كـه اسـتفاده از    مند ش بهره - ها را داشته باشد يا نداشته باشد استفاده از آن گزينه

كه امكان استفاده از آن را از بين نبرده،  كنند، مادامي ها را براي فرد ناخوشايند مي برخي گزينه
  اند.  آزادي فردي را سلب نكرده
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  مبناي آزادي منفي 2.4
) 67: 1392كنسـتان، »(نخستين نياز از نيازهاي مدرن همانا اسـتقلال فـردي  «در نظر كنستان 

ها بـراي دسـتيابي بـه آزادي منفـي را تـلاش بـراي        شود. كريژل نخستين تلاش يمعرفي م
داند. چراكه  ) مي177: 1394كريژل،»(آزادي فرد خصوصي«و » فضاي خصوصي«دستيابي به 

مندي از غايات متصور خود نيازمند آن است كـه بـه خـود     انسان از دوران مدرن براي بهره
  در نظر گرفته شود.  نقض غيرقابلدين و عنوان حقيقتي بنيا واگذار شده و به

شـود   استقلال فردي يكي از اركان اساسـي غـرب جديـد اسـت. ايـن امـر باعـث مـي        
عنوان هسته متـافيزيكي و هسـتي شـناختي ليبراليسـم در نظـر گرفتـه شـود.         به» فردگرايي«

دانسـته   تر و مقدم بر جامعة بشري و نهادها و سـاختارها  تر و بنيادي اساس فرد واقعي براين
شــده و در برابــر جامعــه و يــا هــر گــروه جمعــي، از ارزش اخلاقــي والاتــري برخــوردار 

تـوان از   ). در تبيين محتواي فردگرايي دو ديدگاه كلان را مـي 19- 20: 1367است(آربلاستر،
يكديگر تمييز داد كه باوجود جاي گرفتن هر دو در گستره نظريات ليبـرال، صـرفاً يكـي از    

ها در  واسطه پاسخ آن شود. اين دو ديدگاه به مبناي مفهوم منفي آزادي طرح ميعنوان  ها به آن
قبال چيستي سازه شخصيتي انسان و قوايي كه راهبري فرد را بر عهـده دارنـد، از يكـديگر    

شوند؛ ديدگاه نخست، كه مبناي آزادي منفي است، راهبري را به اميـال شخصـي    متمايز مي
منداني همچون هابز و لاك و ميل دارد. ديدگاه دوم بـر لـزوم   دهد و ريشه در آراء انديش مي

راهبري صرف عقل در انسان تأكيد كرده و ريشه در آراء افرادي همچـون هگـل، روسـو و    
  كانت دارد. 

دست بـه  » ترس و سود شخصي«در نگاه هابز انسان حيواني است كه تنها به دو انگيزه 
توان ترس را نيز به همان سود شخصي بازگرداند.  ). البته مي709: 1388زند(جونز، كنش مي

) 107: 1381هـابز، »(بيزاريِ همراه با انتظار آزار از شـيء مـوردنظر  «چراكه هابز  ترس را به 
افتاده باشـد. پـس    درخطرشود كه منافع شخصي انسان  هنگامي ظاهر مي كند. ترس معنا مي

كنـد و شـخص بـودن انسـان را بـه ظهـور        هاي انساني را راهبـري مـي   آن چيزي كه كنش
هاي شخصي  رساند، سود و منفعت شخصي است. پس اعتقاد به راهبري اميال و خواسته مي

  انديشمندان آزادي منفي است.بخش فردگرايي براي  و عدم راهبري عقلِ صرف، الهام
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شـود. نخسـت طـرد     فرض تبديل به بنيـاد آزادي منفـي مـي    فردگرايي مبتني بر دو پيش
كننـد، اسـت. بـر     كه معتقدان به وحدت انگاري طـرح مـي   چنان شخصيت يگانه انساني، آن

  انگار اساس عقايد وحدت
ي تمام مردم دنيـا  ها اي كه هدف گونه سرشت بشر جوهري ثابت و تغييرناپذير دارد، به

شـمول هسـتند، و افـراد برخـوردار از      جا و هميشه ابدي، تغييرناپذير و جهـان  در همه
 هـا را تحقـق بخشـند    ها آگاه شـوند و شـايد آن   توانند از اين هدف معرفت درخور مي

  ).1385:60(برلين،

هـا در يـك فـرد انسـاني      اين در صورتي است كه امكان تجميع تمامي غايات و ارزش
ي محال است و درنتيجه اعتقاد به وجود انسان كامل نيز تصوري واهـي اسـت. چراكـه    امر

هـا در كنـار    ها و غايات بشري داراي تعارضاتي دروني هستند كه مانع از تجميـع آن  ارزش
هـا   دهـي ميـان ايـن ارزش    شود. از سوي ديگر معياري براي سنجش و اولويت يكديگر مي

زادي منفي تنها خواست و ميل افـراد اسـت كـه مشـخص     وجود ندارد. در نتيجه از منظر آ
  كند كدام مورد براي فرد اولويت دارد. مي

ورسـوم بشـري و افكـار عمـومي را      آداب»  ميل«شود تا  طرد شخصيت يگانه سبب مي
  كنند؛ عنوان دشمنان فرديت انسان معرفي مي به

اخته شـود؟  چرا حيات و هستي بشر بايد تنها از روي يك يا چند نمونـه كوچـك س ـ  
همچنين اين ادعاي عادلانه كه افراد حق دارند زندگي خود را به هر نحـوي كـه خـود    

شان مسـلم شـده اسـت     پسندند ادامه دهند فقط منحصر به كساني كه برتري فكري مي
مند باشد روش خود  نيست. هرآن كسي كه از تجربيات و غرايز بشري به حد كافي بهره

رو كـه نفسـاً روش بهتـري     هاست نه ازاين ش بهترين روشا او براي اداره كردن زندگي
  ).175: 1395(ميل، ست»خود او«رو كه روش  است بلكه ازاين

هر فرد انساني نسبت به خودش، نسبت به فكر و پيكـرش، حـق   «فرض دوم  بنا به پيش
 ). لذا در ميان انديشمندان آزادي منفي اعتقاد بـه اينكـه  44: 1395ميل،»(حاكميت مطلق دارد

مثابـه يـك    هر يك از افراد بايد خود در رابطه با مسائل مربوط به خويش تصميم بگيرند بـه 
.  فارغ از اينكه اراده آزاد بشر چه نتايجي را به دنبـال  (Hayek,1978:76)شود قاعده درك مي

  داشته باشد، وضعيت مطلوب آن است كه اراده فردي حاكم باشد. 
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ان موجودي ذاتاً ناتمام درك شود كه به شـكل  شود انس هايي سبب مي فرض چنين پيش
جزئي تعين دارد و خود مؤلف خويش است، نه آنكه كاملاً تابع نظم طبيعـي باشـد. انسـان    

هاي متكثرّ و گوناگوني را براي خود شكل  تواند طبيعت العاده خلاّقي است كه مي گونه فوق
شود آزادي  ست كه سبب مي). همين ذات متكثر انساني ا27: 1398دهد(درخشه و سلطاني،

تواند  هاي بشري ارتقا يابد. چراكه بدون آن، فرد هرگز نمي دارترين ارزش به سرحد اولويت
  طبيعت ناتمام خود را بنا به ميل و خواسته خود تحقق بخشد.

  
 ضرورت و غايت آزادي منفي 3.4

از هستي انسـان در  مثابه جزئي  طور كه گذشت انسان طبيعتاً آزاد است و لذا آزادي به همان
ها معـادل ضـربه    شود نقض شدن آزادي در نظر آن شود. همين نكته سبب مي نظر گرفته مي
ها درك شود. لاك معتقد است خواست متجاوز براي ورود به حيطـه آزادي   به هستي انسان

فردي و سلب كردن آن به معناي اعلام جنگ است. چراكه تلاش براي سلب آزادي معـادل  
). پـس آزادي بـراي   186: 1392شـود(لاك،  اي نابودي شخص در نظر گرفته ميبا تلاش بر

صيانت از انسانيت انسان امري ضروري است. به همين دليل سؤال از امكان يا عدم امكـان  
تواند بـه كسـي قـدرت بيشـتري      كس نمي يچه«شود. چراكه  معنا مي بردگي خودخواسته بي

تواند قدرت ديگري  اند زندگي خود را بگيرد، نميتو ازآنچه خود دارد، ببخشد؛ و او كه نمي
). درواقع انسانيت انسـان بـه اختيـار و اراده فـرد بـه او      191: 1392لاك»(فوق آن اعطا كند

  نرسيده است كه حال بتواند با اراده و اختيار خود آن را نابود سازد.
يـرا فـرد نـاآزاد    دانـد. ز  معنا مـي  برلين اساساً سؤال از چيستي غايت آزادي را سؤالي بي

برد و يا به درختي بسته شـده اسـت.    يموضعيتش همچون فردي است كه در زندان به سر 
آنكه مشخصـاً بـراي دوران    يبجويد رهايي از آن وضعيت است،  تنها هدفي كه اين فرد مي

ــز خــود آزادي     ــايي هــدفي داشــته باشــد. پــس در حقيقــت هــدف آزادي ني بعــد از ره
رسد اين عقيده برلين متأثر از متفكر روس، الكساندر  به نظر مي ).35- 1392:34است(برلين،

كنـد:   گونـه بيـان مـي    هرتسن باشد. برلين دليل ارزش داشتن آزادي در نظر هرتسن را ايـن 
نفسه يك هدف است، براي همان چيزي كه هست.  آزادي چرا ارزش دارد؟ براي اينكه في«

  ).300: 1377(برلين،» ردن انسانفدا كردن آن در پاي چيز ديگر، يعني قرباني ك
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 موانع آزادي منفي 4.4

هاي بديهي در باب آزادي اين است كه آزادي مطلق همگان، به معناي از  فرض يكي از پيش
افراد است. پس براي تحقق آزادي وجود مـانع ضـروري اسـت.     تك تكميان رفتن آزادي 

يـك   منفي امري مشروع و كدامها براي تحقق آزادي  حال بايد ديد كدام سنخ از محدوديت
  امري نامشروع است. 

  موانع مشروع 1.4.4
موانع مشروع، آن دسته از موانعي است كه وجودشان براي تحقق آزادي انسـان در جامعـه   

عنوان امري  ترين عنصري كه باوجود ايجاد محدوديت بر آزادي به امري ضروري است. مهم
كند قانون است. البته رويكـرد   مشخص مي مشروع درك شده و چارچوب عمل آزاد فرد را

غالب در ميان انديشمندان آزادي منفي در قبال قانون تأكيد بر حداقلي بودن آن است؛ به اين 
  معنا كه فقط به قدر ضرورت بايد به طرح قوانين پرداخت.

 گـذار  قـانون قانون در جامعه برآمده از حق طبيعي افراد است كه بنا به رأي خود به قوه 
كننـد و   گذار را براي خود حفظ مـي  رو مردم حق نظارت بر قوه قانون شود. ازاين رده ميسپ
كه قانون را در تعارض با غايت حضور در وضعيت مدني يافتند عليه آن  توانند درصورتي مي

گذاري تنها يك قدرت قيموميتي است كـه   قانون«اقدام كرده و با آن مخالفت ورزند، چراكه 
). اين واگذاري رخ نداده مگر براي ايجاد 289: 1392لاك،»(كند ي عمل ميبراي اهداف معين

مند شده و بـدون تـرس و نگرانـي     هاي خود بهره شرايطي كه انسان بتواند آزادانه از دارايي
  ادامه حيات دهد. 

شود، اما مشروعيت قانون بـه چيسـت؟    واسطه قانون تعيين مي پس مشروعيت آزادي به
قوانين در صورتي مشروع هستند كه در انطباق با حق بوده باشند. يعنـي  كه  معتقدنداي  عده

شرط قانون بودن هر الزامي، تمكين از حق است. در اين راسـتا كنسـتان بـه لـزوم رعايـت      
). هايك نيز 86: 1392كند(كنستان، گذاري تأكيد مي اصول جاودانه اخلاق و عدالت در قانون

بر رأي اكثريت داراي اختياري نامحـدود   مقننه با تكيهاز وضعيت پديد آمده، كه طي آن قوه 
مثابه قاعده مشروع بـودن   كند. در نظر وي رأي اكثريت هرگز به شده است، ابراز نگراني مي

يك قانون صحيح نيست. چراكه اساساً قانون براي محدود ساختن تمامي اشـكال اجبـار بـا    
  ).  179- 177: 1394ه است(هايك،بر حاكميت قواعد كلي رفتار عادلانه پديد آمد تكيه
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هايي بـا تقريـر انديشـمندان آزادي منفـي از فردگرايـي       رسد چنين ديدگاه اما به نظر مي
توانيم قائل به هويت ثابت بشري شـويم. زيـرا انسـان     سازگار نباشد. بنا به فردگرايي ما نمي
ن بخشـد. آنچـه   بايست بنا به خواست خود آن را تعـي  موجودي است با ذاتي ناتمام كه مي

مطلوبيت دارد حاكم شدن اراده شخصي هر فرد و ساخت خويشتن مطـابق بـا اراده خـود    
هـا   ها نيز در تعارض با يكديگر بوده و امكان تحقق تجميعي آن است. از سوي ديگر ارزش

هـا زنـد و    بنـدي ارزش  بايست دست به گزينش و اولويـت  نيز وجود ندارد و لذا انسان مي
بندي وجود ندارد. به دليل عدم وجود هويت ثابت و يگانه  براي اين اولويتملاكات پيشيني 

طـور   هايي نيز متفاوت و متغير خواهد بود. از طرف ديگر همـان  بشري مسلماً چنين گزينش
گذاري براي هر فرد امري است كه از حق طبيعي افراد در تنفيذ قانون  كه ذكر شد حق قانون

دهـد كـه چـارچوب     ردن اين دو نكته به يكديگر نشان ميگيرد. ضميمه ك طبيعي نشأت مي
پيشيني و ثابتي براي اينكه اعتبار و مشروعيت قوانين با آن سنجيده شود وجود ندارد. لذا هر 

يابد كه در نهايت تكيه به آراء افراد  قانوني، ولو به صورت غير مستقيم، زماني مشروعيت مي
  داشته باشد.

فرض نظام حقوقي برآمده  ترين پيش پررنگ» زاد بودن فردآ«شود  چنين اصولي باعث مي
ي كه در قانون درج نشده است براي فرد ممكـن اسـت. هـيچ    هر عملاز آن باشد. لذا انجام 

رفتاري مستوجب كيفر نيست مگر آنكه صريحاً در قـانون منـع شـده باشـد. در ايـن نظـام       
: 1373اراي حـق اسـت(نويمان،  حقوقي كاملاً فرد حاكم است، چراكه فرد در برابر قدرت د

تـرين عامـل محدودكننـده     عنوان اصـلي  ). در ميان انديشمندان آزادي منفي قانون به77- 75
بايست حدومرزهايي را رعايت  حساب آمده كه خود براي مشروع بودن مي مشروع آزادي به

وانـد  ت كنـد. تنهـا چيـزي كـه مـي      كند. اما اين حدومرز را قواعدي بيرون از فرد تعيين نمـي 
  محدودكننده قوانين باشد همان آزادي فردي است كه هيچ عاملي حق تجاوز به آن را ندارد.

  رمشروعيغموانع  2.4.4
سـازند بـدون    رو مي مواردي هستند كه آزادي فردي را با محدوديت روبه مشروع يرغموانع 

اينكه حقي بر اين كار داشته باشند. فيلسوفان مفهوم منفـي آزادي عوامـل كلانـي همچـون     
اند. ايـن اهميـت    هاي اصلي آزادي فردي در نظر گرفته عنوان تهديد جامعه و حكومت را به

شـبه  ترين مجراي بـه جريـان افتـادن قـوانين و      بدان سبب است كه جامعه و حكومت مهم
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يني هستند كـه قـرار اسـت چـارچوب آزادي را تعيـين كننـد و لـذا انحـراف در آنهـا          قوان
  كند.  هاي فردي را نابود و استبداد را حاكم مي آزادي

آيند داراي مـاهيتي اسـتبدادي    هايي كه به عنوان مانع آزادي افراد به حساب مي حكومت
نين استبدادي در قرن بيستم به ضديت با فردگرايـي بازگشـته و داراي سـه    هستند. ريشه چ

فرض اصلي است. نخست اينكه آدميان تنها يك هدف حقيقي دارند. دوم آنكه مقاصد  پيش
ها منطبق بر الگويي واحد است؛ الگويي كه  همـه مـردم قابليـت شـناخت آن را      همه انسان

هـا حـاكم    يابند كه قوانين عقل بر آن كامل دست ميندارند. سوم اينكه وقتي مردم به آزادي 
صورت بالفعل بـه ايـن امـر مشـعر نباشـند،       ها، ولو به ). تمامي انسان280: 1368شود(برلين،

هـا   توان اين خواسـته حقيقـي آن   رو مي حقيقتاً خواهان حكومت عقل بر خود هستند. ازاين
داد و آنان را مجبور به آزاد زيستن  ها هديه براي حكومت عقل و درنتيجه آزاد شدن را به آن

كرد! در اين حالت حاكم به دليل ظرفيت ويژه خود در شـنيدن نـداي عقـل، قـدرت را در     
يابد تا افراد فاقد درك بالفعل نـداي عقـل را بـه     دستان خود متمركز كرده و اين حق را مي

  انجام اعمال عقلاني وادار و در نتيجه آزاد كند.
هـا گسـتره    ها، حكومـت  ها و ماركسيست سطه به قدرت رسيدن نازيوا در قرن بيستم به

گيرد.  شدت در خطر قرار مي توجهي را براي خود طرح كرده و آزادي فردي به فعاليت قابل
هاي استبدادي چنـان قـدرتي    ريزي متمركز امور توسط حكومت در شرايط پديد آمده برنامه

بـدون در نظـر گـرفتن خواسـت وي بـه كـار        توانستند هر فرد را داد كه مي ها مي به دولت
مشخصي بگمارند. در چنين شرايطي دو مسير متفاوت توسط انديشـمندان آزادي منفـي از   

هاي فردي از طريق هدايت متمركز و  يابند؛ نخست هماهنگ شدن فعاليت يكديگر تمييز مي
طـرف مقابـل   كند و در  سوي بردگي هدايت مي ها را به ايجاد نوعي نظم مصنوعي كه انسان

هـاي داوطلبانـه و در قالـب نظمـي      هاي فـردي از طريـق همكـاري    هماهنگ شدن فعاليت
هاي استبدادي با  ). حكومت19: 1390خودانگيخته كه آزادي فردي را تضمين كند(فريدمن،

عنوان موجوداتي ناتوان از تأمل و انديشه در  بر ديدگاهي جزمي در قبال عقل افراد را به تكيه
  دهند.  ها را در مسير بردگي قرار مي به تخريب شخصيت فردي پرداخته و آن نظر گرفته،

شود  شود. استبداد اكثريت زماني ايجاد مي البته استبداد صرفاً به شكل متمركز ظاهر نمي
ي آنكه در دست تمام مردم باشد عملاً به دست اكثريت يـا بـه دسـت    جا بهكه زمام قدرت 

اند باشـد. چنـين اسـتبدادي از دو     ثريت به جامعه تحميل كردهعنوان اك اي كه خود را به عده
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تواند در جامعه گسترش يابد. يكي از حالات استبدادي است كه از ناحيه مقامات  طريق مي
شود و ديگري استبدادي كه از طريـق   رسمي كشور و در قالب قوانين و مقررات اعمال مي

ول، يعني استبداد اكثريت رسـمي، مـا بـا    شود. در حالت ا افكار عمومي بر جامعه اعمال مي
هـا   رو هستيم كه طي آن نمايندگان اكثريت، بدون توجه به نظر اقليت استبداد حكومتي روبه

انـد. در ايـن حالـت     هـا رأي داده  صرفاً به دنبال بيشينه كردن منافع اكثريتي هستند كه به آن
  اراده اكثريت هستند.ها نداشته و همواره منقاد  گيري ها نقشي در تصميم اقليت

هـاي   شود بـراي كـاهش احتمـال اسـتبداد شـكلي از حكومـت       چنين خطري سبب مي
آورنـد در   به دستاند اكثريت را  هايي كه نتوانسته دموكراتيك پيشنهاد شود كه در آن اقليت

). البتـه در  159: 1394پارلمان نماينده داشته و بتوانند صداي خود را به گوش برسانند(ميل،
شـود و چـون درنهايـت منطـق      ها حفظ مي حالت نيز صرفاً احتمال شنيده شدن اقليتاين 

هـاي   گيري بر رأي اكثريت است همچنان نگراني اسـتبداد اكثريـت درون حكومـت    تصميم
  انتخابي وجود دارد.

تـر اسـت، فشـار دائمـي و      اما آنچه از ميان اين دو حالت از استبداد اكثريـت خطرنـاك  
بار  در پي تحميل خشونت» عموم«ر عمومي است؛ گرايشي كه طي آن يكنواخت كننده افكا

شـان را طبـق سـليقه     يزندگخواهند  معيارهاي انديشه و رفتار خود بر كساني هستند كه مي
). چنين استبدادي هرچند ابزارهاي سـخت اسـتبداد   1273: 1388خويش اداره كنند(لنكستر،

يات زندگي رخنه كرده و روح را بـه زنجيـر   سياسي را در دست ندارد، اما ازآنجاكه در جزئ
بـا  ورسـوم و افكـار عمـومي     گـذارد. آداب  كشد براي افراد روزنه فرار كمتري باقي مـي  مي

ــگ ــه     همرن ــان را ب ــردي انس ــيت ف ــري شخص ــات بش ــردن جماع ــعيف   ك ــدت تض ش
ها و طبـايع   ). لذا نبايد به جامعه اجازه داد با يكرنگ كردن سرشت174: 1395كنند(ميل، مي
  تفاوت انساني، آزادي را سلب كرده و انسانيت انسان را ناديده انگارد.م

در نهايت بايد مدنظر داشت كه افراد حاكميت مطلق بر خود را كاهش داده و بخشي از 
كنند تا در عوض از جان و مال و آزادي خود دفاع كنند. پس  آن را به حكومت تفويض مي

افراد در اعمال حاكميت مطلق بر خويش  حق اعمال حاكميت توسط حكومت در طول حق
فرضي اساسي است كه هيچ عاملي حق نقض آن را ندارد.  قرار دارد و حاكميت فردي پيش

بايست تا جاي ممكن محدود به چارچوب حداقلي حفاظت از امنيت افراد  لذا حكومت مي
  گردد. 
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قتي به خـود  هر يك از عوامل محدوديت ساز آزادي، اعم از حكومت، جامعه و فرد، و
فرضـي   دهند در حيطه حاكميت فردي ورود كنند، بدان معناست كـه داراي پـيش   اجازه مي

اساسي در قبال حقيقت هستند. چنين ورودهايي يعني آن عامل اعتقاد دارد حقيقـت وجـود   
ام. به همين دليل اسـت كـه    يافته يابي است و من اكنون به آن دستدست قابلدارد و همچنين 

دهد براي رعايت حقيقت به حيطه آزادي فردي ورود كرده و آن  خود اجازه ميآن عامل به 
را محدود كند. بر اين اساس استبداد ريشه در اعتقاد به وجود حقيقت ثابت و قابل شناخت 

صورت ضمني وجود حقيقـت پيشـينيِ    دارد. اين در صورتي است كه اعتقاد به فردگرايي به
  كند.  نفي ميتوسط انسان را  درك قابلثابت و 

  
 نقد قرآني مفهوم منفي آزادي. 5

آزادي قلمداد كـرد.  » مدار خواست«توان آزادي منفي را از مفاهيم  براساس آنچه ذكر شد مي
واسطه انسان بودن آزاد است و هيچ عاملي بدون تكيـه بـر خواسـت     در اين مفهوم انسان به

ي را محدود كند. در ادامه با تكيـه  تواند آزاد فردي انساني، كه تنها حاكم مشروع است، نمي
بر آيات قرآن كريم، و به صورت مشخص تفسـيري كـه علامـه طباطبـايي از آيـات ارائـه       

  شود. هاي سازنده آزادي منفي پرداخته مي دهند، به نقد هر يك از مؤلفه مي
  

  طرد درك استقلالي از انسان 1.5
از منظر مفهوم منفي آزادي، انسان از آن جهت كه موجودي مستقل بوده و اراده فـردي وي  

باشد. نگريستن به انسان به مثابه موجودي مستقل كه داراي حق  همواره حاكم است، آزاد مي
اي اسـت كـه در تعـارض اساسـي بـا       حاكميت به نحو اولي، استقلالي و مطلق است، نكته

 گيرد.  به انسان قرار مي ديدگاه قرآن كريم نسبت

در نگاه قرآني آزاد بودن ريشه در جايگاه خلافت الهي انسان دارد. نـوع انسـان خليفـه    
اي از حيات خود به دنيا هبـوط   شود كه در دوره خداوند متعال در سراسر هستي معرفي مي

د و شود كه خليفه نمايشـگر مسـتخلفَ خـود باش ـ    خلافت انسان تنها زماني تام ميكند.  مي
: 1،ج1374تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابير مستخلف راحكايت كند(طباطبائي،

). خليفه بايد صفات و اعمال مستخلف را نشان دهد، پس لازم است متخلق به اخلاق 177
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كند را حكم كند، جز راه  كند را اراده كرده، آنچه خدا حكم مى الهي بوده، آنچه خدا اراده مى
ها ابتـدائاً   تمامي انسان ).296: 17،ج1374رفته و از آن راه تجاوز نكند(طباطبائي،خدا راهى ن

شوند خليفه بودن در  خليفه خداوند متعال هستند و متناسب با ميزاني كه آئينه شئون الهي مي
چيزي از خود نداشـته و   يابد. خليفه تام خداوند كسي است كه هيچ آنها شدت و ضعف مي

  شئون الهي در زمين باشد. اي از  صرفاً آينه
تعـالي   و دارا بودن حق حاكميت مطلق در ذات خداوند بـاري » حكم«در آيات متعددي 

واسـطه اينكـه انسـان     حال چنين حقي به».  5حكم تنها از آن خداست« منحصر شده است؛ 
خليفه خداوند در زمين است، همچنان كه مقتضاي لفظ خليفه نيز همين امر است، بـراي او  

حـق   اي داود ما تو را در زمين خليفـه قـرارداديم، پـس ميـان مـردم بـه      «شود؛  نيز طرح مي
شـود   خلافت ايجاد ميمثابه امري كه در اثر  در اين آيه حكومت در زمين به». 6حكومت كن
  شده است.  در نظر گرفته

  در خداوند متعال تفاوتي اساسي با انسان دارد.» حكم«اما اين 
طور استقلال و اولاً و بالذات، تنها از آن خداى سبحان است، و غيـر او   حكم به حق به

كسى مستقل در آن نيست، و اگر هم كسى داراى چنين مقامى باشد، خداى سبحان بـر  
  ).166: 7،ج1374(طباطبائي، رزانى داشته، و او در مرتبه دوم استاو ا

واسطه خلافت خود داراي حق حاكميت و حق اعمال اراده و تصرف  پس اگر انسان به
شود، چنين حقي را به استقلال و از جانب خود دارا نيسـت. تمـامي ايـن     عام بر هستي مي

لذا تا زماني كه وي خود را خليفه خدا جايگاه به سبب انتساب او به خداوند متعال است و 
كـه   مند است، ولي آنگـاه  دانسته و براي خود هيچ شأن استقلالي قائل نباشد از اين حق بهره

قائـل شـد،   » حكـم «خود را در عرض خداوند ديد، براي خود به نحو استقلال و ابتدا حق 
  آنجاست كه استكبار ورزيده و از مدار خلافت خارج شده است.

مندي از بسط يد منـتج از آن كـاملاً در معـرض ايـن      به واسطه خلافت الهي بهرهانسان 
گيرد كه آنچه به عنايت الهي دارا گشته است را مستقلاً برآمده از وجود خود  آسيب قرار مي

درك كرده، استكبار ورزيده و خود را خدا خواند. عالم ذر مقتضايي است كه خداوند متعال 
د تا به واسطه آن از هرگونه درك استقلالي نسبت به خويش دور شده كن براي انسان مهيا مي

كه پروردگـار تـو از پسـران آدم، از     و آنگاه«و فقر و وابستگي خود را با تمام وجود دريابد. 
ها را بر خودشان گـواه كـرد كـه: آيـا مـن       ها را برگرفت و آن هايشان، نسل و نژاد آن پشت
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در واقع خداونـد متعـال در ايـن مقتضـا     ». 7! گواهى داديمفتند: چراگپروردگار شما نيستم؟ 
دهد و وقتي انسان به آن اشهاد يافت، فقر و وابستگي تام  حقيقت هر فرد را به وي نشان مي

  يابد كه از خود به نحو استقلال هيچ ندارد.  مي خود به خداوند متعال را دانسته و در
شود نيز مؤيـد   هبوط نوع بشر به دنيا ميساز  آنچه كه در بهشت برزخي رخ داده و زمينه

شيطان رجيم براي به لغزش واداشتن آدم و حـوا و آشـكار   همين امر است. در اين مقتضي 
كند؛ در سوره اعـراف از زبـان شـيطان     كردن سوئات، آن دو را به امور مختلفي وسوسه مي

جز براي آنكه [مبادا]  پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد«شود كه  گونه بيان مي اين
پس شـيطان  «فرمايد  در سوره طه نيز خداوند متعال مي». 8فرشته شويد يا از جاودانان باشيد

زوال راه  او را وسوسه كرد، گفت: اي آدم آيا تو را به درخت جـاودانگي و فرمـانروايي بـي   
زوال  ايي بـي شيطان انسان را به سه امر زندگي جاودان، فرشـته بـودن و فرمـانرو   ». 9بنمايم؟

فريبد. در اين ميان منظور از زندگي جاودان مشخص است، امـا معنـاي فرشـته بـودن و      مي
  زوال چيست؟ فرمانروايي بي

شده و به معناي كهنه و پوسيده شدن است. پس منظـور   گرفته» بلي«از ماده » ييبلَ«كلمه 
ها در  و اصطكاك موانع و مزاحم فرمانروايي و سلطنتي است كه مرور زمان» يملكْ لاَ يبلَ«از 

). 310: 14،ج1374كنـد(طباطبائي،  آن اثري نداشته و آن را دچار محدوديت و فرسايش نمي
زوال را مساوي با آزادي مطلق در نظر گرفت. امـا اينكـه در    توان فرمانروايي بي در واقع مي

كند را بـه سـبب    سوره اعراف شيطان آدم و حوا عليهماالسلام را به فرشته شدن وسوسه مي
تـوان بـه همـان     سوره اعراف هسـت، مـي   20سوره طه و آيه 120تناظري كه ميان مفاد آيه 

 «فرماينـد   زوال بازگرداند. علامه طباطبائي در اين راستا مـي  معناي دستيابي به فرمانروايي بي
 "ىگر چه به فتح لام قرائت شده و به معناى فرشته است، الا اينكـه در آن معنـا   "ملك "و

نيز هست، به دليل اينكه در جاى ديگر در همين داسـتان   - به ضم ميم و سكون لام - "ملك
  ).39: 8،ج1374طباطبائي،»( " شجَرةَِ الخْلُدْ و ملكْ لا يبلى  قالَ يا آدم هلْ أدَلُّك على "فرموده:

توان اينگونه در نظر گرفت كـه در آن مقتضـا فرشـتگان بـه سـبب       در تبيين اين امر مي
السلام به فرشته  شوند. پس اگر آدم عليه مدبرات امر بودن داراي فرمانروايي وسيعي درك مي

هـا در سراسـر عـالم درك     شود از جهت آن فرمانروايي است كه بـراي آن  بودن وسوسه مي
شته بودن فريفته نشـده اسـت، بلكـه بـه دسـتيابي بـه فرمـانروايي        صرف فر كند و لذا به مي
منـد هسـتند.    برد فرشتگان از آن بهـره  زوالي فريفته شده است كه در آن مقتضي گمان مي بي
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شود اين است كه به واسـطه   علت اينكه انسان به فرشته بودن و فرمانروايي مطلق فريفته مي
ندي از آزادي مطلق است و لـذا شـيطان رجـيم    م خلافت الهي، مقتضاي اولي طبع وي بهره

  فريبد. وي را به چنين اموري مي
ماجراي هبوط آزمايشگاهي است تا انسان بياموزد به نحو استقلال از خود چيزي ندارد. 
به همين دليل خداوند متعال در اين مقتضا سواي يك كنش و فعل مشخص به نـوع انسـان   

اي آدم تـو و همسـرت در   «خواهد انجام دهد.  كه ميدهد تا هر چه  اين آزادي مطلق را مي
خواهيد بخوريد ولي نزديك اين  اين بهشت منزل كنيد و به فراواني از هر جا [و هرچه] مي

كه به معناي جويدن » اكل«در آيات قرآن كريم ». 10درخت نشويد كه از ظالمان خواهيد شد
شود.  كما اينكه خداوند متعـال   يو بلعيدن است، در مطلق تصرفات در اموال نيز استعمال م

ايد اموال خود را ميان خودتان به ناروا مخوريـد، مگـر    اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد  مي
  ). 632: 1،ج1374طباطبائي،»(11اينكه دادوستدي با رضايت يكديگر باشد

به سبب غفلت از ميثاق بر ربوبيت پروردگار، شيطان رجيم وي را به مقتضاي خلافـت  
فريبـد و دچـار دركـي اسـتقلالي      ي بشر، يعني دستيابي به فرمانروايي و آزادي مطلق، مياله

كند. همين امر زمينه ساز هبوط انسان شده، او را دچار سـختي و مشـقت    نسبت به خود مي
كند؛ چراكه درك اسـتقلالي از   حيات دنيايي كرده و دايره آزادي وي را به شدت محدود مي

حيطه خلافت الهي بوده و نتيجه آن ضربه زدن به مبنايي است كـه   خود به معناي خروج از
  آزادي انسان با تكيه بر آن استوار شده است.

بر اين اساس اگر مفهومي از آزادي ارائه شود كه آزاد بودن انسان را با تكيـه بـه انسـان    
منفي بـا  بودن انسان و مبتني بر درك استقلالي انسان بخواهد طرح كند، همچناني كه آزادي 

آفريند، اين امر در تعارض با حقيقـت خلافـت الهـي     تكيه بر فردگرايي چنين فضايي را مي
مندي انسان از آزادي باشد، كـه   تواند هموار كننده مسير بهره انسان قرار داشته و نه تنها نمي

شود. دركي كه در قالب مفهوم منفي  حتي زمينه ساز هبوط و سقوط وي از دائره خلافت مي
شود در تعارض با حقيقت خليفـه بـودن    ، از انسان ارائه مي»فردگرايي«ادي، تحت عنوان آز

تواند ارائه دهنده آزادي انساني باشد. نوع انسان خليفه خداونـد متعـال    قرار داشته و لذا نمي
بوده و به هيچ وجه داراي حق حاكميت مستقل نيست. خليفه حق حاكميت دارد، ولـي بـه   

  و در طول حاكميت الهي.نحو ثانوي، تبعي 
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  تعيين كننده چارچوب آزادي» حق« 2.5
مبتني بر مفهوم منفي آزادي براي اينكه افـراد بتواننـد در زيسـت اجتمـاعي خـود از آزادي      

بايست قانون حاكم شود؛ البته قانوني كه برآمده از خواست و اراده فـردي   مند شوند مي بهره
بخش و نقطه آغاز هـر سـنخ از حـاكميتي     روعيتاعضاي جامعه است. چراكه تنها منشأ مش

  خواست و اراده فردي است كه خود بر آمده از حاكميت مستقل، اولي و مطلق فرد است.
در نگاه علامه طباطبائي انسان موجودي است كـه داراي فطرتـي اسـتخدامگر اسـت و     

ها  هر يك از آنها لازم است  گري براي انسان براي باقي ماندن اصل امكان استخدامداند  مي
گري خود را محدود كنند. اينجاست كه امت واحده نخسـتين پديـد آمـده و     دامنه استخدام

اما اين روند تـداوم نيافـت.   ». 12مردم [ابتدا] يك امت بودند«شود؛  زندگي اجتماعي آغاز مي
واسطه وجود اختلافات طبقاتي و وجود ضعيف و قوي، وحـدت ابتـدايي انسـان مـورد      به

ترهـا بـه سـبب تـوان بيشـتر سـعي در توسـعه گسـتره          سو قوي ر گرفت. از يكهجمه قرا
يافـت و از سـوي ديگـر     گري خود داشتند و به اين طريق ظلم و استثمار رواج مي استخدام

ومــرج  ضــعفا نيــز تنهــا بــه فكــر انتقــام بودنــد. درنتيجــه جامعــه دچــار اخــتلاف و هــرج
ها از تعـادل و   ارج شدن برخي از انسان). درواقع خ177- 173: 2،ج1374شود(طباطبائي، مي

گري متقابـل بـود،    غلبه يافتن اميال آنان باعث شد از حكم عقل، كه همان پذيرش استخدام
  استنكاف ورزيده و درنتيجه وحدت ابتدايي جوامع از ميان برود.

علت اينكه فطرت توان كافي براي امتداد وضعيت اتحاد اوليه را نداشت بـه ايـن نكتـه    
هاي انساني است  كننده افعال و كنش يينتعگردد كه در انسان اين عقل عملي است كه  بازمي

بينـد. در مراحـل    كه مقدمات حكم خود را از احساسات باطني موجود در فرد تـدارك مـي  
ي ناطقـه قدسـيه    نخستين وجود انساني قواي غضبيه و شهويه فعليت داشـته و هنـوز قـوه   

گـر اسـتخدام    ). لذا عـاملي كـه تعـديل   222؛ 2،ج1374ي،چندان فعليت نيافته است(طباطبائ
  ها باشد وجود ندارد.  متقابل انسان

پس استبداد ريشه در طبع استخدامگر بشر دارد. حال اگر ديدگاهي بخواهد با تكيـه بـر   
عاملي كه خود ريشه پيدايش استبداد است، آزادي را براي انسان به ارمغان آورد مطمئنـاً در  

برنداشته است. وضعيت هرج و مرج و مملو از استبداد كه پس از وحدت  مسير آزادي قدم
آيد به واسطه تكيـه بـر طبـع و خواسـت اعضـاي جامعـه اسـت. لـذا تكيـه           اوليه پديد مي

تواند عاملي مؤثر براي خروج انسان از وضعيت استبداد باشـد. حتـي    برخواست انسان نمي
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گشت كه مورد توافق اكثريت بود، همچنـان   اگر با تكيه بر طبع استخدامگر بشر نظمي مهيا
نظمي استبدادي است؛ حتي اگر ظاهري فريبنـده داشـته باشـد. ضـرورتاً بـراي خـروج از       

  توان به عامل پديد آورنده آن پناهده شد. وضعيت استبداد نمي
بايست عامل ديگري پا به ميدان گذارده، به مقابله با  براي خاتمه يافتن چنين وضعيتي مي

ت   «فرمايد  اد پرداخته و نظم در جامعه مستقر كند. قرآن كريم مياستبد مردم [ابتدا] يـك امـ
رسـانان و بـيم    عنوان] مژده مرور دچار اختلاف شدند] پس خدا پيامبران را [به بودند، [كه به

حق نازل كرد تا ميان مردم در آنچه بر سرش اختلاف  دهندگان فرستاد و همراه آنان كتابي به
دهـد كتـابي كـه     مقارن بودن بعثت انبياء با بشارت و تهديد نشان مي». 13اوري كندداشتند د

ايشان با خود به همراه دارند مشتمل بر تشريع و احكامي است كـه رافـع اختلافـات پديـد     
  ). 180: 2،ج1374آمده است(طباطبائي،

مقابلـه بـا   شود عنصري كه در اديان و شرايع الهي با تكيه بر آن به  از اين آيه روشن مي
منـدي اعضـاي جامعـه از     استبداد پرداخته شده و بـا محـور قـرار گـرفتن آن امكـان بهـره      

تواند عنصري باشد  قانون مي». خواست افراد«است و نه » حق«شود  هايشان فراهم مي آزادي
هاي انسان را روشن سازد، اما نه زماني كه بر آمده از خواست افـراد، و   كه چارچوب آزادي

ي طبع استخدامگر بشر، باشد. مطمئناً حاكم بودن قانون در جامعه و وجود حكومتي به تعبير
مند شـدن اعضـاي جامعـه از     كه مسئول جريان دادن قانون باشد عاملي ضروري براي بهره

بـوده  » حق«يابد كه قانون بر آمده از  هاي خود است. اما اين مهم تنها زماني تحقق مي آزادي
در جامعه باشد. در غير اين صورت » حق«اي تحقق عيني حاكميت و حكومت نيز ابزاري بر

  شوند.  قانون و حكومت نيز تبديل به ابزاري براي بسط سلطه استبدادي مي
قابليت ايجاد نظـم و ثبـات در جامعـه انسـاني را     » حق«براي درك بهتر اين امر كه چرا 

هاي خود باشد، لازم  سان از آزاديمندي ان ساز بهره تواند با ارائه چارچوبي زمينه داشته و مي
اي  ترين نكته است به بحثي مختصر در باب ماهيت حق پرداخت. در معناي لغوي حق، مهم

جهت كه ثابـت اسـت حـق و امـر غيرثابـت از       شود ثبات است. امر ثابت ازآن كه تأكيد مي
وره س ـ 147). در آيـات  352: 16،ج1374شود(طباطبائي، جهت عدم ثباتش باطل خوانده مي

عمران به بحث از حق پرداخته و خداوند متعال را منشأ حـق معرفـي    آل 60بقره و همچنين
حـق از  «و » 14حق از جانب پروردگار توست. پس مبادا كه از ترديدكنندگان باشي«كنند؛  مي

  ». 15جانب پروردگار توست. پس، از ترديدكنندگان مباش
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ديگـر نفـس حـق     عبـارت  عين حق و بهتنها منشأ حق است، بلكه  البته خداوند متعال نه
است. قرآن كريم در سوره حج و در مقام تعليل اينكه خداوند متعال چـرا مظلـوم را يـاري    

اين انحصار حق در خداوند متعال ». 16روست كه خدا حق است اين ازآن«فرمايد  دهد مي مي
بـوده و   معادل انحصار ثبوت در خداوند است. يعني خداوند متعال ثابت به جميـع جهـات  

شـوند. چنـين وجـودي ضـروري بـوده و       وجودي مطلق است كه مقيد به هيچ قيدي نمـي 
). خداوند متعال تنها ذاتي است كه بـه ذات  352: 16،ج1374عدمش محال است(طباطبائي،

خويش حق است و درنتيجه تنها منشأ حق خداوند متعال بوده و هر ذاتي براي حـق بـودن   
سواي حضرت حق هيچ چيز به نحو استقلال حقيقت ندارد  نيازمند تكيه به ذات حق است.
تعالي اسـت تكيـه    شوند كه به نفس حق كه ذات باري مند مي و تنها در صورتي از حق بهره

  شود. مند مي ي است كه از حق بهرهتعال حقداده باشند. لذا انسان نيز تنها در سايه عبوديت 
كند كـه برخـي از    ختلفي را طرح ميهاي م قرآن كريم در آيات متعدد براي حق ويژگي

فطري بودن گرايش بـه  «، »پايداري حق و نابودشدني بودن باطل«اند از  مهمترين آنها عبارت
هـايي سـبب    ). چنـين ويژگـي  214: 1399سـلطاني، »(ابزار سنجش و داوري بـودن «و » حق
اجتمـاعي  تواند هرج و مرج و بي نظمي پديدار شده در حيات  شود تا تنها عاملي كه مي مي

ها فطرتاً حقگرا بوده و مادامي كه آن را به درستي  باشد. چرا كه انسان» حق«را برطرف كند 
شوند. وقتي حق  تشخيص داده و مصداق آن را درك كرده باشند هرگز وارد نزاع با حق نمي

تواندبـه اختلافـات    در مقام داوري و حكم بنشيند از آن جهت كه عاري از باطل است مـي 
اده و ثبات و نظم و آرامش انساني را در جامعـه پديـد آورد، نظمـي كـه عـاري از      خاتمه د

  هرگونه استبداد است.
توان نتيجه گرفت كه آزادي از منظر قرآن كريم وضعيتي تهي از هرگونه استبداد  پس مي

شود. با حاكميـت   در بستر جامعه مهيا مي» حق«و استعمار است كه صرفاً با حاكميت يافتن 
حق است كـه فطـرت اسـتخدامگر بشـر در دل تعـاملات انسـاني بـه نحـو متقابـل،          يافتن 
الطرفيني و از روي تعاون دست به استخدامگري زده و لذا امكان بروز استبداد و استعمار  بين

ها از درك استقلالي نسبت به خود و در پي آن  شود. دور شدن انسان به وسيله حق مهار مي
بر طبع استخدامگر خود و همچنين پايبندي اعتقادي و عملـي  سويه  دور شدن از تأكيد يك

شـود وضـعيتي پديـد آيـد كـه مرزهـاي        به حاكميت حـق در جامعـه انسـاني سـبب مـي     
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استخدامگري عاري از استبداد مشخص شده و در نتيجه آزادي انسـان در بهتـرين شـرايط    
  خود محقق شود. 

  
  غايت آزادي قرآني 3.5

انساني كه در زندگي دنيايي خود التزام اعتقادي و عملي به حق داشته، جايگاه حاكميـت و  
مالكيت مطلق و اولي خداوند متعال را رعايت كرده و خويشـتن را از هرگونـه اسـتكبار در    
برابر خداوند متعال پاك كرده است در حيات اخروي خويش حقيقت چنين اعتقاد و عملي 

تيجه فرد خود را در مقتضاي تحقق آزادي مطلق، كـه در تناسـب بـا    بر وي وارد شده و درن
رو شـده و   يابد. آنجاست كه فرد با حقيقت التزام به حق روبه خلافت الهي انسان است، مي

يابد كه داراي مشيت مطلق بـوده و صـرف خواسـت وي كـافي      خويش را در مقتضايي مي
اسـت؛    ات متعدد به اين امر اشـاره شـده  است تا اراده او محقق شده باشد. كما اينكه در آي

اي  ي تعهـد شـده   ، [چنين شرايطي] وعدهاند آنهرچه بخواهند در آنجا دارند و جاودانه در «
وارد  سلامت به«فرمايد  ، اما در سوره قاف از اين نيز فراتر رفته و مي»17است بر پروردگار تو

بخواهند در آنجا موجود است  [بهشت] شويد كه اين، روزِ جاودانگي است. برايشان هرچه
  ». 18و نزد ما بيشتر نيز هست

در نقطه مقابل افرادي كه در حيـات دنيـايي خـويش را منشـأ حـق دانسـته، ديـدگاهي        
استقلالي در قبال خود يافته، در عرض خداوند متعال براي خود شأن قائل شده و در برابـر  

رو  حقيقـت مقابلـه بـا حـق روبـه     خداوند سبحان استكبار ورزيدند نيز در حيات اخروي با 
اش  شـود نتيجـه   شوند. وقتي چنين اعمالي و عقايدي در سراي آخرت بر فـرد وارد مـي   مي

وجـه بـدان ميلـي نداشـته و از آن      هـيچ  چيزي نيست جز وادار شدن به انجام اموري كه بـه 
خلاصـي  يابند كه از آن  ها خود را در مقتضاي بردگي و اسارت و حقارتي مي . آناند زانيگر

وجود ندارد. براين اساس غايت مقابله با حق نيز چيـزي جـز نـاآزادي، اسـارت و بردگـي      
  نيست؛

ايـم تكـذيب    كساني كه كتاب [خدا] و آنچه را كه فرستادگان خود را بدان گسيل داشته
هايشان باشد و بـر   ها و زنجيرها در گردن كه غلُ ي خواهند دانست، آنگاهزود بهكردند، 

  .19شان كشانيده شوند و آنگاه در آتش سوزانده شوندروي در آب جو
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  حقيقت موانع آزادي 4.5
هاي انساني در حيات دنيايي باشد آنگاه  محور تعيين كننده چارچوب آزادي» حق«حال اگر 

اساس مـلاك اينكـه    هر عاملي كه به مقابله با حق بپردازد مانعي در مسير آزادي است. براين
گـردد.   حقيقت مانع آزادي است يا خير به نسبت آن با حق بـازمي آيا جامعه يا حكومتي در 

چنين عواملي در صورتي كه به دنبال حاكم كـردن حـق در جامعـه باشـند كـارگزار آزادي      
  خواهند بود و در صورتي كه به مقابله با حق بپردازند مانع آزادي. 

د در قـرآن كـريم   هاي طواغيت عالم، كه مهمترين مظاهر استبدا يكي از مهمترين ويژگي
هستند، رويگرداني از حق و مقابله با آن است. طواغيت در مواجهه بـا دعـوت انبيـاء الهـي     

مثابه تلاش بـراي بـرهم زدن نظـم موجـود در      السلام به سوي حق، رسالت آنان را به عليهم
كنند. قرآن كريم در سوره غـافر موضـع طواغيـت     جوامع و ايجاد فساد در زمين معرفي مي

سـوي   السـلام بـه   يعني فرعون و هامان و قارون، در قبال دعوت حضرت موسي عليه زمان،
  كند كه چنين توصيف مي حق را اين

پس وقتي حق را از جانب ما براي آنان آورد، گفتند: پسران كساني را كـه بـا او ايمـان    
. و اند بكشيد و زنانشان را زنده بگذاريد. ولي نيرنگ كافران جز در تباهي نيسـت  آورده

فرعون گفت: مرا بگذاريد موسي را بكشُم و او پروردگارش را [به ياري] بخواند. مـن  
  .20ترسم آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين تباهي بار آورد مي

وقتي معيار مانعيت آزادي مقابله با حق شد، آنگاه هر امري كه در قرآن كـريم در برابـر   
شـود.   پردازد نيز در زمره موانع آزادي شناخته مـي  آن مي حق استكبار ورزيده و به مقابله با

اساس ضرورتي ندارد كه چنين عاملي به صورت مشخص يك عامل مادي باشـد كـه    براين
بـرد. لـذا عـواملي     دقيقاً امكان حركت در مسيري بالقوه موجود در برابر انسان را از ميان مي

بـر حـق را از انسـان سـلب      مانند شيطان كه به صورت مشـخص امكـان انتخـاب منطبـق    
سازند نيـز بـه عنـوان     هاي خود انسان را اغوا كرده و از حق دور مي كنند، بلكه با روش نمي

كند تا در عواطف انساني، از قبيل بيم  شيطان تلاش مي آيند. مانع آزادي انسان به حساب مي
عـواطفي   و اميد و شهوت و غضب، تصرف كند. سپس در افكـار و اراده برآمـده از چنـين   

آرامي زشتي باطل  كند. آنگاه شروع به زينت دادن امور باطل در نظر فرد كرده، به تصرف مي
خـوبي   دهد كه تصديق بـه  را در نگاه انسان زايل كرده و درنهايت فرد را به سمتي سوق مي

شوند. پس ميدان عمل شيطان ادراك انسـاني و ابـزار وي     ها آنامور ناپسند كرده و مرتكب 
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). پـس مـانع آزادي   47: 8،ج1374اده از عواطف و احساسات بشـري اسـت(طباطبائي،  استف
  صرفاً امري كه به صورت ملموس و عيني در مسير حركت انسان ايجاد مانع كند نيست.

  
  نتيجه گيري. 6

آزادي منفي با تكيه بر فردگرايي ارائه دهنده دركي استقلالي از انسان است. همين امر سبب 
تـرين ارزش انسـاني ارتقـا يابـد. چراكـه انسـان صـرفاً در         به سرحد اساسيشود آزادي  مي

توانـد   مندي از آزادي و عدم ايجاد اختلال در مسير مدنظر وي اسـت كـه مـي    صورت بهره
تواننـد   حاكميت ابتدايي و مستقل خود را اعمال كند. در چنـين شـرايطي تنهـا امـوري مـي     

  اند. ه مبتني بر خواست فردي آنان گزينش شدهها باشند ك محدودكننده دايره گستره آزادي
چنين دركي در تعارض اساسي با حقيقت انسان قرار دارد. انسان موجودي است كه بـه  

شود. اين بدان معنا است كه وي به نحو استقلال و  مند مي سبب خلافت الهي از آزادي بهره
ال اسـت. حـال اگـر انسـان     اولي هيچ از خود ندارد و صرفاً عين ربط و نياز به خداوند متع

آزادي و حاكميت خويش را برآمده از انسانيت خود درك كرد و گمان برد في نفسه محور 
هاي خود است، آنجاست كه دچار درك استقلالي نسبت به خويش شده،  تعيين كننده آزادي

ست، هاي انساني ا مندي وي از آزادي استكبار ورزيده و از دايره خلافت الهي، كه عامل بهره
  كند. هبوط مي

تكيه صرف به خواست انساني همان عاملي است كه حيات انساني را به هـرج و مـرج   
مندي  كشانده، ماهيت آن را استبدادي كرده، امكان زيست انساني توأم با تعاون و امكان بهره

كند. حتي اگر با تكيه بـر خواسـت فـردي     هاي برحق خويش را سلب مي ها از آزادي انسان
ر حيات انساني پديد آيد، به سبب آنكه چنين نظمي با تكيه بر طبع استخدامگر بشر نظمي د

هـاي   بنا شده است انساني نبوده و ماهيتي استبدادي دارد. تنها در صـورتي انسـان از آزادي  
حاكميـت يافتـه،   » حق«شود كه عنصر  مند مي خويش و همچنين زيست انساني متعاون بهره

هاي فردي و اجتماعي  رار گرفته و تعيين كننده چارچوب آزاديدر منازعات محور داوري ق
 باشد.
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ها نوشت پي
 

، »بازشناسي مفاهيم آزادي مثبت و منفـي؛ رويكـردي انتقـادي   «)، 1391نك: اشرف نظري، علي(. 1
 .370- 351، صص1، شماره42دوره فصلنامه سياست، 

 ، تهران:نشــر عــدالت،آزادي، )1391(نــك: كتــاب چهــارمين نشســت انديشــه هــاي راهبــردي. 2
  .310- 298صص

، تهران: موسسه نشر و تحقيقات ذكر، چـاپ  آزادي در قرآن)، 1380نك:ايازي، سيد محمد علي(. 3
 دوم.

  نور النور. ، قم:الاسلام و الحريهه.ق)، 1425نك: سيفي، علي اكبر(. 4
  »  إنِِ الحْكمْ إلَِّا للَّه «  :67، يوسف/40، يوسف/57انعام/ .5

  »يا داوود إنَِّا جعلنْاَك خلَيفةًَ في الأْرَضِ فاَحكمُ بينَ النَّاسِ باِلحْقِّ«: 26ص/ .6

ي آدم مـن ظهُـورهِم    «  :172اعراف/. 7 تهَم وأشَْـهدهم   وإذِْ أخَذََ ربك من بنـ ألَسَـت  أنَفسُـهمِ   عَلَـیٰ ذرُيِّـ
ُبَلَیٰ  قاَلوُا  ۖ◌   برِبَكِّم«    

 »  وقاَلَ ما نهَاكمُا ربكمُا عنْ هذه الشَّجرةَِ إلَِّا أنَْ تكَوُناَ ملكَيَنِ أوَ تكَوُناَ منَ الخْاَلدينَ«  :20اعراف/ .8

 »يه الشَّيطاَنُ قاَلَ يا آدم هلْ أدَلُّك علىَ شجَرةَِ الخْلُدْ وملكْ لاَ يبليَفوَسوس إلَِ: « 120طه/ .9

جرةََ وقلُنْاَ يا آدم اسكنُْ أنَتْ وزوجك الجْنَّةَ وكلُاَ منهْا رغدَا حيثُ شئتْمُا ولاَ تقَرْبَا هذه الشَّ«: 35بقره/ .10
ينَفتَكَوُناَ ممنَ الظَّال« 

  »لا تأَكْلُوُا أمَوالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِ، إلَِّا أنَْ تكَوُنَ تجارةً عنْ ترَاضٍ «: 29نساء/ .11

 »  كاَنَ النَّاس أمُةً واحدةً« :213بقره/ .12

لحْقِّ كاَنَ النَّاس أمُةً واحدةً فبَعثَ اللَّه النَّبيِينَ مبشِّريِنَ ومنذْريِنَ وأنَزْلََ معهـم الكْتَـاب بـِا   «: 213بقره/ .13
يها اختْلَفَوُا فيمنَ النَّاسِ فيب ُكمحيل  «  

كَ ۖالحْقُّ منْ « : 147بقره / .14  »منَ المْمترَيِنَفلَاَ تكَوُننََّ  رَبِّ

 »الحْقُّ منْ ربكِّ فلَاَ تكَنُْ منَ المْمترَيِنَ« :60آل عمران/ .15

 »لك بأِنََّ اللهَّ هو الحْقُّذَٰ « :22حج/ .16

كَ وَعْدًا مَسْئُولاً « : 16فرقان/ .17  »لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَالِدِینَ ۚ کَانَ عَلَیٰ رَبِّ
لِكَ ادخلُوُها « : 35و34ق/ .18  »مزيِد ولدَيناَ فيها يشاَءونَ ما لهَم* الخْلُوُد يوم بِسَلاَمٍ ۖ ذَٰ
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 أعَنَـاقهمِ  في الأْغَلْاَلُ إذِ* يعلمَونَ فسَوف رُسُلَنَا ۖ الذَّينَ كذَبَّوا باِلكْتاَبِ وبمِا أرَسلنْاَ بهِ : « 72- 70غافر/ .19
 »سلُ يسحبونَ* في الحْميمِ ثمُّ في الناَّرِ يسجروُنَوالسلّاَ

ا هُمْ ۚ فلَمَاّ جاءهم باِلحْقِّ منْ عندْناَ قاَلوُا اقتْلُوُا أبَناَء الذَّينَ آمنوُا معه واستحَيوا نساء: «26و25غافر/ .20  ومـ
دَريِنَ كيي إلِاَّ الكْاَفي أقَتْلُْ  فونَنُ ذروْرعقاَلَ فمُوسَیٰ ضلَاَلٍ*و عدْليهُ ۖ  و  أوَ دينكَمُ يبدلَّ أنَْ أخَاَف إنِيّ رَبَّ
 »الفْسَاد الأْرَضِ في يظهْرَِ أنَْ
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